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Abstract 

A Salam contract is a sale agreement in which the price is paid by the buyer in the contract session, 
and the delivery of the subject matter is postponed by the seller to a specified time in the future. 
Islamic jurists have differing views on the effect of the seller's death between the conclusion of 
the Salam contract and the maturity of the debt. According to the jurisprudence of the four Sunni 
schools of thought, the buyer shares with other creditors in order to obtain their right. From the 
perspective of Imami jurisprudence, if the principal is available in ʻAyn (specie), the buyer can 
claim it before other creditors, and the share of creditors is not relevant in this regard. There is no 
significant disagreement in Imami jurisprudence regarding this matter. However, if the principal 
is not available in ʻAyn (specie), there is a difference of opinion among Imami jurists. In the 
present article, the different opinions on the issue are examined using a descriptive-analytical 
method, and the results of the research show that the approach of Imami jurisprudence based on 
the buyer's recourse to the principal is in line with the narration evidence and accepted general 
rules in exchanges. 
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 چکیده
  ی از سو   ع ی مب   م ی و تسل   شود ی در مجلس عقد پرداخت م   دار ی است که در آن ثمن توسط خر  ی عقد سلم، قرارداد فروش 

انعقاد عقد سلم تا    ن ی که فوت فروشنده، در فاصله ب   ن ی . در مورد ا افتد ی م   ر ی به تاخ   نده ی در آ   ی فروشنده تا زمان مشخص 
. در فقه مذاهب اربعه،  شند ی اند - ی نم   وه ی ش   ک ی به    ی اسلام   ی داشته باشد، فقها   تواند ی م   ی چه اثر   ن ی د   د ی زمان سررس 

رأس    ن ی چنانچه ع   ه، ی . از منظر فقه امام شود ی م   ک ی غرما شر  ر ی حق، با سا   فاء ی به منظور است   دار ی است که خر  ن ی اعتقاد بر ا 
  ست ی مطرح ن   یی ما خصوص، حصه غر   ن ی و در ا   د ی غرماء به آن مراجعه نما   ر ی قبل از سا   تواند ی م   دار ی المال موجود باشد، خر

  ان ی رأس المال موجود نباشد، اختلاف آراء م   ن ی اما چنانچه ع   شود، ی مشاهده نم   ه ی در فقه امام   ی باره مخالف جد   ن ی و در ا 
قرار گرفته    ی مورد بررس   ی ل ی تحل   - ی ف ی مشهود است. در نوشتار حاضر، اقوال مختلف مسئله به روش توص   ه ی امام   هان ی فق 

همسو با ادله    دار، ی بر استرجاع به رأس المال توسط خر   ی مبن   ه ی فقه امام   کرد ی که رو   دهد ی است و حاصل پژوهش نشان م 
 مقبول در معاوضات است.   ی و قواعد عموم   ی نقل 

 . ه ی ال فوت مسلم   ن، ی السلم، عقد سلم، د  رأس المال، رب  :  ها کلیدواژه 
در عقد   یند  ید اثر فوت فروشنده قبل از سررس  . ( 1404الله، آذری، احسان، و اسدی، محمد ) مدبر چهاربرج، سیف : استناد 

 . 206-191(، 1)  58،  فقه و مبانی حقوق اسلامی .  سلم 

 : مؤسسه انتشارات دانشگاه تهرانناشر 
 حق چاپ و حقوق نشر برای نویسندگان محفوظ است.
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 مقدمه 

  را  آن  که  جایی   تا ،  است  عقد  انشاء  از  متعاملین اصلی  هدف، معاوضی عقود  در  مال  با   مال  واقعی  تبادل 
،  عقلاء   بناء  و  عرف  حکم  به  که  چرا(.  260:  1417،  حسینی )   اندشمرده  بر  معاوضی  عقود  در  مسلمات  از

  نظر   از  رو  همین   از.  است  معامله  مورد  از  مادی  مندیبهره،  عقود  نوع   این  انشاء  از  طرفین  نوعی  غایت
م  و  تسلیم)  اعطاء  و  اخذ  مقدمه،  معاوضی  عقد  انشاءاست  دهش  گفته  فقهی   شود می  محسوب(  تسل 

م  و  تسلیم   بین   موازنه  تواندمی  که  عواملی   از  یکی(.  96:  1377،  بجنوردی)   را   معاوضی   عقود  در   تسل 
،  مدیون  اموال  تصفیه  که  چرا.  است  عقد  مفاد  اجرای  از  قبل  مدیون  فوت،  دهد  قرار  الشعاع  تحت

 . نماید مشکل  دچار را دائن  مالی موقعیت  تواندمی
اهمیت تحقیق در عقد سلم و فوت فروشنده قبل از سررسید دین به مراتب بیشتر از سایر عقود  
معاوضی است، از این جهت که مشهور در فقه اسلامی معتقدند که شرط صحت عقد سلم، قبض رأس  

از مفارقت متعاملین، می آرایش فقهی مسئله حاضر  176:  1419،  ی )اصفهان  باشدالمال قبل  لذا   .)
است و قبل از  است و تبعاً ثمن در اختیار فروشنده قرار گرفتهبدین شکل است که عقد سلم منعقد شده

است. در این موقعیت در حالی که ثمن از پیش  ایفاء دین مربوط به بیع سلم، فوت فروشنده حادث شده
یافت حصه  است، خریدار به جای دریافت موضوع قرارداد، باید منتظر تصفیه ماترک و در پرداخت شده

است که موقعیت پیش آمده را موضوع فحص  غرمایی باشد. همین امر فقهای اسلامی را ترغیب نموده
( و مسئله اساسی در این باب آن است که حمایت از خریدار، از طریق 450:  1415،  ی )حل  قرار دهند

تواند جنبه حمایتی بهتری به شمار  فیه باید صورت گیرد یا مسترد نمودن رأس المال میتحویل مسلم
رسد، پاسخ به این مسئله در گرو بحث در این است که قاعده عمومی در باب تاثیر فوت  آید؟ به نظر می

 مدیون در عقود معاوضی، قبل از انجام تعهد ناشی از عقد چیست؟ 
ای که در منابع فقهی در مورد بیع سلم به نگارش در آمده، پژوهش جامع  رغم مطالب گستردهعلی

و مستقلی در خصوص اثر فوت فروشنده و کیفیت حمایت از خریدار در این موقعیت، در آثار حقوقی به  
است. در همین راستا، در پژوهش  خورد و حتی قانون مدنی ایران نیز در این زمینه ورود نکردهچشم نمی

حاضر بدواً رویکرد فقه مذاهب اربعه در مسئله، مورد بحث قرار گرفته و متعاقب آن، قاعده عمومی در  
فقه امامیه در خصوص اثر فوت مدیون قبل از وفاء به دین، تبیین خواهد گردید و در نهایت، اثر فوت  

هد گرفت. قبل از ورود به بحث نیز،  د مطالعه قرار خوافروشنده بر عقد سلم از دیدگاه فقه امامیه، مور 
- 2الیه )بایع یا مدیون( مسلَم- 1یادآوری اطراف عقد سلم در متون فقهی ضروری است که عبارتند از: 

م یا رب  م لَم )مشتری یا دائن(  سل   . فیه )مبیع(مسلم- 4به )ثمن(  رأس المال یا مسلم-3الس 
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 فقیهان   دیدگاه  . 1

 سنت   اهل   فقه  . 1- 1
  حلول  لحظه تا  عقد  انعقاد زمان از  فیهمسلم  که است  آن سلم عقد  صحت شروط از  یکی  حنفی  فقه در

  عقد   در  مبیع  برایأجل    شرط  که  چرا(.  172:  تابی،  نجیم   ابن)  باشد  تسلیم  قابل  و  موجود،  دین أجل  
  را   فیهمسلم،  دوره  این  اثناء  در  بتواند   وی   که  طوری   به.  است  بایع  به  امتنان  و  ارفاق   منظور  به،  سلم

  قادر   باید، دین  سررسید  زمان تا سلم عقد انشاء لحظه از بایع لذا. نماید  مشتری  تحویل و کرده اکتساب 
  برای   او  حیات  و  دارد  تعلق(  بایع)   مدیون  به،  دینأجل    جهت  این  از .  باشد  سلم  عقد  موضوع  تسلیم  به

  به (.  213:  1406،  کاسانی )  شود می  دینأجل    بطلان  موجب   او  فوت  و  است  ضروری أجل    استمرار
  ولی  باشد معدوم، سلم عقد انعقاد لحظه در فیهمسلم چنانچه، حنفیه فقیهان نظر نقطه از دلیل  همین

  چنین  حکم این دلیل و نیست کافی سلم بیع انعقاد برای، عکس بر  یا و گردد  موجودأجل،  سررسید در
  در   و  کند  فوت  الیهمسلمأجل،    سررسید  از  قبل  و  مدت  این  اثناء  در   دارد  احتمال  کهاست  دهش  اعلام
  محل   عرف  در  فیهمسلم،  حادث  فرض  در  است  ممکن  که  چرا.  گردد  تسلیم  از  متعذر  فیهمسلم  نتیجه

  بنابراین (.  172:  تابی،  نجیم  ابن)  گردد  السلمرب   به  ضرر  و  غرر  به  منجر  امر  این  و  نباشد  موجود(  اسواق)
  خواهد   را  اختیار  این  السلمرب  و   شودمی  حال(، أجل  فیهمسلم  فقدان  و  الیهمسلم  فوت)  موقعیت  این  در

  که   داشت  خواهد  پی  در  را  نتیجه  این  وی  سوی  از  قرارداد  فسخ  اثر.  نماید  فسخ  را  سلم  عقد  که  داشت
  از   است  مختار  همو  همچنین.  باشد  داشته  را  متوفی  ماترک   ازرأس المال    مطالبه  استحقاق  السلمرب

  بماند   منتظر ،  باشد   دسترس   قابل   راحتی  به  بازار  در  فیهمسلم  که  زمانی   تا   و   کرده  نظر صرف  عقد   فسخ
 . (همان )

گردد. چرا که ذمه مدیون  فقیهان مالکی معتقدند که قید أجل برای دین، با فوت مدیون ساقط می
تواند قبل  (. لذا با فوت مدیون، دائن می72تا:  )مجموعة من المؤلفین، بی  شودبا فوت وی خراب می

از سررسید واقعی دین، موضوع دین را مطالبه کند. از طرف دیگر فقهای مذهب اخیر در باب قدرت بر  
فیه، اعتقاد بر این دارند که آنچه برای صحت عقد سلم ضروری است، قابل تحصیل بودن  تسلیم مسلم

عیني،    فیه، در سررسید مقرر در عقد استمسلم (. ضابطه قدرت بر تسلیم  535:  1412)الحطاب الرُّ
فیه قابل دسترس باشد. لذا احتمال فوت  نیز باید به صورتی باشد که غالباً در زمان ایفاء دین، مسلم

است و نه غالبه. بنابراین در فقه مالکی استمرار قدرت  الیه در این دوره، از موارد نادره دانسته شدهمسلم
گردد. با این حساب، چنانچه  قد سلم، قلمداد نمیبر تسلیم، از حین عقد تا سررسید دین، شرط صحت ع

الیه فوت نماید، با توجه به اینکه قدرت بر تسلیم در این مدت  در اثنا انعقاد عقد تا سررسید دین، مسلم
نمی فسخ  قابل  م  مسل  سوی  از  سلم  عقد  نیست،  فوت  شرط  با  مالکی  فقه  در  دیگر  عبارت  به  باشد. 

م استحقاق مطالبه دارد، مسلممسلم است. چرا که وی حق فسخ عقد سلم را نداشته  فیه  الیه، آنچه مسل 
است، پایبند باشد. در عین حال از آنجایی  و باید به آثار عقد سلم و آنچه که از همین عقد مستحق شده
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م با فوت مسلم فیه موجود نباشد، گفته تواند موضوع عقد را مطالبه کند، چنانچه مسلمالیه میکه مسل 
مسلمشده ماترک  تقسیم  مسلماست  تسلیم  و  تحصیل  زمان  تا  شد الیه،  خواهد  متوقف  )میارة    فیه، 

مَا  (. برخی از نویسندگان در این زمینه معتقدند: »81تا:  الفاسی، بی نْ  یوقَفُ إنْ خ  یإنَّ
َ
قَهَا مَا  یفَ أ سْتَغْر 

نْ قَلَّ وَکثُرَتْ وَقَفَ قَدْرَ مَا  یعَلَ  لَم  وَإ  نْ السَّ هُ  یه  م  نَّ
َ
وَاهُیرَی أ مَ مَا س  لَم  وَقَسَّ السَّ ي ب  عیني،    «ف  )الحطاب الرُّ

فیه بیشتر از  شود که مسلمالیه، تنها در فرضی متوقف می(. یعنی تقسیم ماترک مسلم535:  1412
اگر مسلم لذا  باشد.  ماترک  اموال متوفی  از  آن قسمت  تقسیم  بیشتر، صرفاً  ماترک  و  باشد  فیه کمتر 

ماند که برای انجام دین مربوط به بیع سلم، ضروری است. نظر دیگر در فقه مالکی این  متوقف می
است  الیه نباید متوقف گردد. ابن عبدالسلام در این زمینه چنین نظر دادهاست که تقسیم ترکه مسلم

م  فیه باشد، ترکه بر دیون تقسیم میالیه دیون دیگری غیر از مسلمکه چنانچه برای مسلم شود و مسل 
شود )همان(. بنابراین  فیه در دسترس است، وارد غرما مینیز به نسبت قیمت زمانی که غالبا مسلم

به حساب می معیار حمایتآنچه در فقه مالکی قدرمتیقن  این است که  م در فرض فوت    آید  از مسل 
مبنای مسلممسلم بر  میالیه،  استوار  اکتساب مسلمفیه  برای  ماترک  تقسیم  خواه  متوقف  گردد.  فیه 

م بر مبنای مسلم  . فیه وارد غرما شودگردد، خواه مسل 
جات، به صورت یک ساله و حتی  فقیهان شافعی با استناد به احادیثی که جواز انعقاد بیع سلم میوه

اند، معتقدند که چون از لحاظ عرفی، وجود میوه در بازه زمانی یک ساله، برای  دوساله را صادر کرده
می قطع  مسلممدتی  تسلیم  بر  قدرت  لذا  دانسته گردد،  ضروری  دین،  سررسید  تا  عقد  زمان  از    فیه 

(. همچنین این فقها، مانند فقهای مالکی و حنفی معتقدند که  245تا:  رافعی، بی  ی)قزوین   استنشده
م حق مطالبه دین  شود. لذا با فوت مسلمالیه، دین مربوط به عقد سلم حال میبا فوت مسلم الیه، مسل 

باشد،  مربوط به عقد سلم را خواهد داشت. در حالت اخیر چنانچه مسلم فیه در عرف محل، موجود 
م قرار داده می   (. لیکن 296- 295:  1404)مجموعة من المؤلفین،    شودتحصیل شده و در اختیار مسل 

فیه در بازار موجود نباشد، فقهای مذهب شافعی در این باب اختلاف نظر دارند. دیدگاه  چنانچه، مسلم
شود. مانند این که مبیع قبل از  فیه موجود نباشد، قرارداد قهرا فسخ میاول آن است که چنانچه مسلم

رافعی،   یاست )قزوین قبض تلف شده باشد. در مذهب شافعی، قول صحیح هم نظر اخیر دانسته شده
م صرفاً به نسبت رأس المال وارد غرما می245تا:  بی گردد. نظر دوم آن (. اثر انفساخ این است که مسل 

فیه موجود نباشد مثل این است که شرطی که در بیع به اشتراط رسیده، متعذر  است که چنانچه مسلم
(. لذا مشتری این  127تا:  یمان، بیو سل   یک)سنی  گرددالشرط، خیار ثابت میلهشده و لذا به نفع من

اختیار را خواهد داشت که به منظور دفع ضرر، بیع سلم را فسخ کند )همان(. مطابق نظر اخیر، برای  
م دو حق شناسایی می تواند عقد را فسخ کرده و به نسبت رأس المال وارد غرما گردد  شود. وی میمسل 

می نسبت مسلمو همچنین  به  و  عقد صرفنظر کرده  و فسخ  خیار  انشاء  از  غرما شود.  تواند  وارد  فیه 
چنانچه   وهله،  اولین  در  که  است  شکل  بدین  م  مسل  از  حمایت  کیفیت  شافعی،  مذهب  در  بنابراین 

م حق مطالبه آن را خواهد داشت؛ خواه قیمت متاع بیشتر  مسلم فیه در عرف محل موجود باشد، مسل 
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فیه موجود نباشد، بین فقهای شافعی  از ثمن پرداختی در عقد سلم باشد، خواه کمتر. ولی چنانچه مسلم
م نظر داده  . انداختلاف نظر وجود دارد؛ گروهی به انفساخ عقد سلم قائل بوده و گروهی به حق فسخ مسل 

شود، البته به شرطی  در فقه حنابله اصل بر این است که دیون موجل مدیون با فوتش، حال نمی
که ورثه یا هر شخص دیگری آن دین را توثیق نمایند. میزان وثیقه نیز، کمترین میزان از بین اصل دین  

(. با این حساب  307تا:  )المرداوی، بی  کند، خواهد بود و آنچه که از ترکه به آن دین اختصاص پیدا می
م تعلق خواهد  در بیع سلم نیز در صورت توثیق، دین مرتبط به سلم حال نمی شود. بنابراین آنچه به مسل 

م، این است که منتظر سررسید  گرفت، مسلم فیه در سررسید مقرر در عقد سلم است. لذا تکلیف مسل 
الیه نیز تا زمان  فرض تقسیم ماترک مسلمفیه را مطالبه نماید. در این  دین بماند و در زمان معهود، مسلم

گردد. همچنین سهمی نیز به منظور پرداخت دین، متوقف نخواهد شد. اما  سررسید دین، متوقف نمی
م به  چنانچه شخصی پیدا نشود که به دین وثیقه بسپارد، دیون موجل متوفی حال می شود. لذا مسل 

  فیه وارد غرما شده و دین مرتبط با عقد سلم نیز مانند سایر دیون باید از ترکه پرداخت گرددنسبت مسلم
 . (296:  1404)مجموعة من المؤلفین،  

 امامیه   فقه  . 2- 1
  خواهد  سلم عقد بر تاثیری چه، الیهمسلم فوت، امامیه  فقه با مطابق که سوال این به پاسخ یافتن برای

م از  حمایتی  چه و گذاشت   بود  سوال این  به پاسخ  پی  در  باید  مقدمتا،  است  ارائه قابل   فرض این در مسل 
  چه   تبعاً   و  گذاشت   خواهد   عقد  بر  اثری  چه،  معاوضی   عقد  متضمن  دین   ایفاء  از  قبل  مدیون  فوت  که

 ؟ است تحقق قابل صورت این  در امامیه فقه در دائن از حمایتی

 عمومی  قواعد مبنای بر  معاوضی   عقود در مدیون فوت اثر  .1-2-1

  دائن  به مال   عین اختصاص  یعنی  ماله«  بعین الغریم »اختصاص عنوان  تحت ایمسئله  امامیه فقه در
،  ثمن تصفیه از قبل و بیع انعقاد از بعد مشتری چنانچه، بیع  عقد در، آن مطابق  کهاست دهگردی  مطرح

  محقق )   دارد   اختصاص  بایع  به،  باشد  موجود   اگر،  مبیع  عین   که  است  این  بر  مشهور   نظر،  شود  ورشکسته
،  مشتری  فوت  فرض  در،  وی  به  مبیع  تعلق  و  مال  عین  به  بایع  رجوع  امکان(.  79-78:  1408،  حلی 
س  میغر ک  تی الم  میغر »:  که  بیان  این  با.  است  جاری  نیز  ثمن  تصفیه  از  قبل   ماله   نیع  وجد  فإذا،  المفل 
  در   ثمن   حالیکه  در   مشتری  چنانچه  لذا(.  22:  تابی،  خمینی  موسوی« ) هیإل   الرجوع  له  ان ک  تهک تر   في

  نخواهند   سهمی  مال   آن  در  غرما  سایر  و  داشت   خواهد  اختصاص  بایع  به   مبیع،  کند  فوت،  اوست  ذمه
،  اخیر   فرض   در   مبیع  بر  وی  تسلط  و  بایع   مراجعه  مشروعیت  و  تسلط  امکان  باب   در  امامیه   فقهای .  برد
 . اندکرده تمسک ذیل  روایات و اخبار به
 وجد  من حدیث .1-1- 1-2

است،  تهگرف  قرار  اسلامی  فقهای  لحاظ  مورد  بایع  به  مبیع  اختصاص  مشروعیت  مورد  در  که  دلیلی  اولین
  این  از است، دهگردی  روایت  دیون باب در  که ( ص)  اکرم نبی  از  حدیث متن .  باشد می«  وجد »من   حدیث
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ی،  هقی ب؛  383:  1430،  سجستانی )  بها«  حقأ  فهو  بعینه  متاعه  رجل  فوجد،  مات  او  فلسأ  »من:  که  قرار
  در   را  مالش  عین  شخصی  که  صورتی  در،  نماید   فوت  یا  دشو  ورشکسته  مدیون  چنانچه(.  77:  1424

  دارند   اعتقاد  امامیه  فقهای  از  برخی.  است  مقدم  سایرین  بر،  بیابد  متوفی  ترکه  یا  ورشکسته  اموال  بین
  حدیث   اما(  300:  1362،  نجفیاست ) دهنش   ذکر  امامیه  روایی  کتب  در «  وجد  »من  حدیث  چند  هر  که

  اللئالی   عوالی  کتاب   در.  یافت  توان می  نیز  امامیه  فقه  روایی   کتب  در،  تعبیر   در  تفاوت  اندکی  با   را   مذکور
  شخصی   چنانچه  که  معنا  این  به  بها«  حقأ  فهو،  ماله  عین  وجد  »من  کهاست  دهآم   چنین  دیون  باب  در

  و   مذکور  حدیث  اطلاق  که  این  در(.  256:  تابی،  احسائی. )است  مقدم   سایرین  بر،  بیابد  را  مالش  عین
  از  قبل مشتری فوتمسئله  دراست، دهش وارد امامیه فقه روایی کتب در که  کیفیتی به آن حکم متعلق
،  مدیون   ورشکستگیمسئله    و  فوتمسئله    کهاست  دهش  گفته،  است  سرایت  قابل  نیز  ثمن  تصفیه

:  تابیی،  ستان یس«. )هیإل  الرجوع  له  انک  ته کتر   في  ماله  نیع  وجد   فإذا » :  که  طوری  به  هستند  طرازهم
345) . 

 یزید ابن عمر  صحیحه  .1-2- 1-2

  حاصه ی  لا:  قال  نهیبع  عنده  رجل  متاع  وجدیف   نیالد  بهکر ی  الرجل  عن  سألته:  قال(  ع)  الحسن  ابي  عن
  تکلیف   کسب  شخصی  مورد   در (  ع)   معصوم  از  که   مضمون  بدین(.  193:  1365،  طوسی).  الغرماء

(  ع)  معصوماست.  دهش  یافت  او   نزد،  دیگری  شخص  مال   عین  و  کرده  احاطه  وی  بر   دیون  کهاست  دهش
  فقها   وثوق  مورد،  حاضر   صحیحه.  داشت   نخواهند   سهمی  مال   آن  در  غرما  سایر  که  فرماید می  چنین

  دلالت   به  جواهر   صاحب(.  251:  تابی)اردبیلی،    اند نموده  اذعان  آن  بودن  موثق  بر   فقها   و  باشد می
  که   داندمی  ایورشکسته  مدیون  مورد  در  را  بحث  محل،  الدین«  »یرکبه  عبارت  و  مدیون  بر  دین  احاطه

  هذا   مات   إن»:  که  است  معتقد  الطائفه  شیخ ،  مقابل   در  و(  298:  1362،  نجفی )  است  حیات  قید   در
:  1387،  طوسی« )اةیالح  حال  في  هیعل   حجر  لو   ما  بمنزلة  فهو  هی عل   مکالحا   حجری   أن  قبل  ونیالمد
  است   این  منزله  به،  کند   فوت،  ورشکستگی   حکم  صدور  از  قبل  مدیون  چنانچه  که  معنا  این  به(.  250

 و   نموده  قلمداد  ورشکسته  منزله  به  را  متوفی  حکم،  شیخ   لذااست.  دهش  ورشکست،  حیات   حال  در  که
 . داندمی روایت  در مقرر حکم متعلق

 جمیل مرسل .1-3- 1-2

  مات   ثم  الثمن  دفعی   ولم  المتاع  المشتري  فقبض  رجل  من  متاعا  باع   رجل   في(  ع)   الله  عبد  أبي  عن
  س یل:  وقال،  المتاع  صاحب  إلی   رد  نهیبع   قائما  المتاع  انک  إذا:  ال فق،  نهی بع  قائم  والمتاع  المشتري

است  دهش  تکلیف  کسب  شخصی  درباره(  ع)   صادق  امام  از(.  414:  تا بیعاملی،    حر  )  حاصوهی  أن  للغرماء
  از  قبل و بیع انعقاد متعاقباست. دهدا نیز مشتری  تحویل را متاع و فروخته دیگر شخص به را مالی که

  باقی   مبیع  عین   چنانچه:  فرمایدمی(  ع )  اماماست.  دهنمو  فوت   مشتری ،  گردد   پرداخت   ثمن  که  این
  حدیث   از  مطابقی  دلالت  به  که  داشت  نخواهند  سهمی،  مال  آن  در  غرما  سایر  و  شودمی  رد  بایع  به،  باشد
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  اصل   در  امامیه  فقه  در  خبر  این  با  مطابق.  است  مشتری  فوت  فرض  به  مربوط،  حکم  متعلق،  مذکور
  برخی  حتی. ندارد  وجود نظراختلاف، مدیون   فوت فرض در غرما سایر بر وی تقدم و عین به بایع رجوع

 امامیه   فقه  در  قبول  قابل  نظر  البته (.  264:  تابی،  طوسی)  اندکرده  اجماع  ادعای  زمینه  این  در  فقها  از
  دیون   سایر  پرداخت  برای  کافی،  متوفی   ترکه  که  نماید  رجوع  عین  به  تواندمی  شرطی  به  بایع  که  است  این

،  دیون  پرداخت  برای  ترکه  بودن  کافی   به،  فروشنده  رجوع   کردن  مقید (.  340-315:  تابی،  عاملی)  باشد
 . گیردمی  قرار  بررسی مورد ذیلاً  که است ولاد ابی صحیحه به منتسب

 ولاد  ابی صحیحه  .1-4- 1-2

  وأصاب   ماله  حلی أن  قبل المشتري فمات  سنة  إلی  متاعا   رجل من  باع رجل  عن( ع)  عبدالله أبا  سألت
  أخذ یفل   هیعل   مما  نحوا  وترك  نی د  ه یعل  انک  إن:  فقال  قال؟  له  حقق  إذا  أخذهی   أن  له  نهی بع  متاعه  البائع 

  شئ   هیعل   له  ممن  واحد ک  المتاع   صاحب  فإن   نهی د  من   نحوا   ترك ی  لم  وإن،  له  حلال   ذلك   فإن   له  حقق  إن
  باب   در(  ع )  صادق  امام  از:  گوید می  راوی(.  8:  تابی،  طوسی )  المتاع  علی  له  لیسب   ولا  بحصته  أخذی

  ثمن   اینکه  از  قبل  مشتری  و  فروشدمی  ساله  یک  را  کالایی  شخصی که  کردم  تکلیف  کسب  موضوع  این
(  ع)   امام ؟  بردارد  را  آن  تواند می  آیا،  بیابد   را   عقد  موضوع،  بایع   چنانچه.  نمایدمی  فوت،  کند  پرداخت   را  آن
  کافی   اموال   آن  و  باشد  گذاشته  باقی  دیون  پرداخت  برای  اموالی  مدیون  چنانچه  که  فرمودند  پاسخ   در

  دیون  پرداخت  برای  کافی   اموال  چنانچه ولی.  دارد  را  عین   اخذ  حق بایع ،  باشد  دیون  سایر   پرداخت   برای
.  ندارد   حقی،  عین  در  و  شودمی  شریک  حصه  در  و  شده  غرما  وارد  که  است  طلبکاری  مانند   بایع،  نباشد 

  مرسل   بین  تعارض  احتمال  اینکه  اول:  است  اهمیت   حائز   نکته  چند  ولادابی  صحیحه  دلالت   باب  در
د   را  جمیل  حدیث  اطلاق،  اخیر   روایت  که  رسدمی  نظر  به  و  نیست  وارد  صحیحه  این  و  جمیل   مقی 
  در   مدیون  فوت  فرض  به  حکم  اختصاص  احتمال  اینکه  دوم(.  267:  1429،  شاهرودی)  استنموده
  در   الاحکامکفایه  صاحب(.  99:  تابی،  جبعی   عاملیاست )دهش  دفع  امامیه  فقه  در،  ورشکستگی  حالت

  المشهور   علی  لا  أم  هیعل  محجوراً   ونیالمد  موتی  أن  نیب  فرق  لا »:  کندمی  بیان  چنین  زمینه  این
  حکم   که  است  معتقد  جواهر  صاحب  رو  همین  از(.  574:  تابی)سبزواری،    ة«یالروا  بعموم  عملًا ،  الأقرب
  جایی   تا(  296:  1362،  نجفی)  دارد  دلالت  مفلس«  غیر  »میت  به  و  بوده  اختصاصی  روایت  در  مندرج

،  نباشد   ترکه  بر  مستوعب  دیون  اصطلاحاً   و  باشد  دیون  سایر  پرداخت  برای  کافی  مشتری  ترکه  اگر  که
 . ( همان)  ندارد وجود ، مبیع   به بایع رجوع جواز مورد  در جدی مخالف  کهاست دهش ادعا

است و باید در  در مورد این موضوع که رجوع بایع به مبیع و تسلط مجدد آن در مال، برخلاف قاعده
توان از آن قاعده عمومی استخراج نمود، بین فقها امامیه  اجرای آن به قدر متیقن اکتفا کرد و یا می

رسد با الغاء خصوصیت از عقد بیع و تنقیح  ( و به نظر می315تا:  )عاملی، بی  اختلاف نظر وجود دارد
ملاک از آن، نظر قابل قبول در فقه امامیه آن است که حکم مذکور، منحصر در بیع و فوت مشتری  

ی )  نیست های  (. بلکه حکم مقرر قاعده عمومی بوده و در سایر عقود و در موقعیت448:  1424،  حل 
موقعیت فوت مشتری   شامل  صرفاً  متاع،  انتزاع  به  اولًا حکم  بنابراین  است.  اعمال  قابل  نیز  مشابه 
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است،  شود و فوت بایع نیز مشمول قاعده خواهد بود. لذا چنانچه بایع در حالیکه ثمن را اخذ نمودهنمی
بر متاع را خواهد داشت این مشتری است که مجوز استرجاع  نماید،  :  1406)فیض کاشانی،    فوت 

ثانیاً در سایر انشائات نیز که سبب انتقال مال، معاوضه محض است، قاعده استرجاع دائن،  973  .)
نیز مشمول حکم   …  قابل تعمیم خواهد بود. از همین رو عقد اجاره، صلح معوض و حتی هبه معوض و

(. پیرو دیدگاه اخیر، در عقد نکاح، طلاق خلع، گذشت از  262تا:  ، بیاردبیلی )  استمقرر دانسته شده
  جریان نخواهد داشت به دلیل غیر معاوضه بودن این انشائات، قاعده مذکور    …  قصاص در قبال مال و

 . (299: 1362)نجفی، 

 امامیه  فقیهان  منظر   از( الیه  مسلم) مدیون فوت اثر  .1-2-2

،  نقلی   ادله  در  مقرر  حکم  که  است  مصداقی  عکس  بر  دقیقاً ،  دین  سررسید  از  قبل  الیهمسلم  فوتمسئله  
  جدایی   از   قبل  و  عقد  مجلس   در  ثمن  که   است   شکل  این   به مسئله    فرض.  استشده  وضع   آن  محوریت   بر

  فوت   که  است  بایع  این،  دین  سررسید  رسیدن  فرا  از  قبل  واست  دهگردی   پرداخت  بایع  به  متعاقدین
  از   سلم  عقد   بودن  محض  معاوضه  و  طرف  یک   از  معاوضات  تمام   به   قاعده  تعمیم  به  توجه  با.  نمایدمی

:  1414،  یک ر ک)   آیدمی  شمار  به  قاعده  مصادیق  از   نیز  عقد  این  که   هستند  معتقد  فقها ،  دیگر  طرف
  اجماع   ادعای ،  وی   فوت  با   مدیون   دیون   شدن  حال   باب  در   امامیه  فقه  در   است   ذکر   قابل (.  265

  اما (،  190،  1365،  طوسی )  دارد  1نقلی   ادله  در  ریشه  موضوع   این  که(  271:  تابی،  طوسی است )دهش
.  است   اختلافی مسئله    خیر  یا   شود می  حال،  الیهمسلم  فوت   با  نیز   سلم   به  مربوط   دین  که  این   در

  در   و  شودنمی  حال  او  فوت  با  سلم  دین  که  است  معتقد  حواشی  در   شهید  و  ایضاح  در  فخرالمحققین
  البته (.  138:  20ج:  تابی،  روحانی)  الثمن«  من  قسطجل  »لل :  کهاست  دهش   گفته  نیز   ادعا   این  دلیل 

  عاملی است )دهش  روبرو  فقها   سایر   جدی  مخالفت   با  و   نشده  واقع   قبول   مورد  آن  استدلال  و  نظر   این
  »حلول ،  الیهمسلم  فوت  با  که  آیدمی  دست  به  نتیجه  این  شد  گفته  آنچه  از(.  98:  4ج :  تابی،  جبعی 

م  و  شده  محقق  سلم  عقد  به  مربوط  دین  طاری«   موضوع « أجل،  واقعی  »حلول  لحاظ  بدون  تواندمی  مسل 
م  از  حمایت  کیفیت  حال  عین  در(.  34:  تابی)قمی،    کند   مطالبه   را  دین ،  گیرد می  تعلق  وی  به   آنچه  و  مسل 

  الیه مسلم  فوت   زمان  که   است  استوار  امر  این   در   اختلاف  منشاء .  است  اختلافی  موضوعی  امامیه  فقه  در
  باشد   داشته  تواندمی  متفاوتی   فروض،  لحظه  آن  در رأس المال    و  فیهمسلم  برای  تصور   قابل   حالات  و

 . طلبدمی  ایجداگانه حکم فرض هر که

 المال  س أر  بودن موجود و الیه مسلم فوت . 1-2-3

  باقی رأس المال    عین  حالیکه  در ،  کند   فوت،  سلم  عقد  به  مربوط  دین  سررسید   از  قبل،  بایع  چنانچه
  عین  به  تواندمی  السلمرب  لذا.  داشت  نخواهند  سهمی،  عین  آن  در  غرما  سایر  صورت  این  در،  باشد

 
: قال  انه  السلام همایعل  هیأب  عن  جعفر  عن  ونيکالس  عن  رةیالمغ   ابن  عن  ه یأب  عن  محمد  بن  بنان  عن  ییح ی  بن  أحمد  بن  محمد .  1
   (.330: 1373، بروجردی) «نیالد حل الرجل مات وأجل  إلی نید الرجل علی انک إذا»
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  ها دیدگاه  سایر  با  آن  فرق  و  دیدگاه  این  اصالت(.  266:  1387،  طوسی)  کند  مراجعه،  است  ثمن  که  مالش
  حصه ،  آن  به   نسبت   اینکه  نه ،  نماید می  رجوع  خود   مال   عین   به  مشتری،  حادث   فرض   در   که   است  آن

 بلکه.  گرددنمی  غرما  وارد،  ثمن  دریافت   برای  مشتری  دیگر  عبارت   به.  یابد  اختصاص  وی  به  غرمایی
  ان ک»:  که  چرا.  گرفت   خواهد  تعلق  وی  بهاست،  دهکر   پرداخت  سابقاً   که  ثمن  عین،  ماترک  تقسیم  از  قبل
 کرده  نظر  صرف)رأس المال(    عین  به  رجوع  از  که  دارد  را  اختیار  این  وی  البته«.  الغرماء  سائر  من  به  أحق

م  چنانچه  حال(.  324:  تابی،  عاملی)  گردد  غرما  وارد(  فیهمسلم)   دین   اخذ   منظور  به  و   به   رجوع  از   مسل 
المال     از   و  شده  محاسبه ،  فیه مسلم  بلکه،  گیرد نمی  تعلق  وی   به  فیهمسلم  عین،  کند  صرفنظر رأس 

  خلاف   بر  که امامیه فقه  در مقبول  نظر. گردید خواهد  پرداخت  وی  به  غرمایی حق، آن نسبت به ماترک
،  است   امامیه  فقهای  تمام  اتفاق  مورداست،  تهگرف  تعلقرأس المال    به   بدواً ،  اربعه  مذاهب   فقهای  نظر

  با   مطابق  حکم  این  که  چرا(.  318:  1362،  نجفی )   ندارد  وجود  باب  این  در  جدی  مخالف  که  طوری  به
  توسط (  ثمن)  مال  عین  به  رجوع  جواز   بر   تاکید .  است   معاوضات  در  مقبول  عمومی  قاعده  و  نقلی   ادله

  موضوع   دین  که  کنند  اراده  وراث  یا  غرما  چنانچهاست،  دهش  گفته  که  است  جایی  تا  سلم  عقد  در  مشتری
  که  نیست مجبور مشتری لذا. است  باقی مشتری برای، عین به استرجاع حق کماکان،  بپردازند را عقد

ی )  کند  قبول  را  شودمی  پرداخت  طلبکاران  یا  وراث  توسط  آنچه   علاوه  اخیر  حکم  دلیل(.  513:  تابی،  حل 
ت  تحمیل،  ادله  عموم  بر (.  85:  1425،  حلیاست. ) دهش   اعلام  جدید   طلبکار   ظهور   امکان  و   دائن  بر   من 

  صرفاً   مشتری   به  مال   عین  تعلق،  است   استنباط  قابل   ادله  از  که  آنچه  با  مطابق  که  است  این   نهایی   نکته
،  الیه مسلم  ماترک   دیگر  عبارت  به.  نباشد   ترکه  مستغرق،  متوفی  دیون  که  است  تحقق  قابل  فرضی  در

  حقی  مشتری، صورت  این  غیر در(.  241:  تابی)مشکینی،    باشد  کافی متوفی دیون  سایر  پرداخت  برای
 . شود می اشاره آن به ذیلاً  که  شود حمایت وی از دیگر طرق به باید و نداشته مال عین بر

 رأس المال  تلف  و الیه مسلم فوت .1-2-4

،  رفته   بین  از  ثمن  عین  حالیکه  در،  عقد  مفاد  اجرای  از  قبل  و  سلم  بیع  انعقاد  متعاقب،  حاضر   فرض  در
  خواهد  پی  در  اجرایی  ضمانت  چه   موقعیت این  که  موضوع این  باب در.  استشده  حادث  الیهمسلم فوت

  موقعیت   در   که  است  آن  مبسوط  در  الطائفهشیخ  نظر.  دارد  وجود  نظراختلاف،  امامیه  فقهای  بین،  داشت
 : شد تفکیک به  قائل، فرض دو بین باید، حادث 

فیه مقدار  فیه باشد. به طور مثال مسلماولین فرض این است که ماترک متوفی، مشتمل بر مسلم
م وارد غرما  مشخصی گندم می باشد و در بین اموال متوفی نیز گندم موجود است. در این حالت مسل 

است )حلول  الیه حال شدهشده و از گندم، حصه غرمایی خواهد برد. از آنجایی که دین به فوت مسلم
م قبل از موعد مقرر )حلول واقعی(، قرار است به مسلم فیه دسترسی یابد، کیفیت ورود  طاری( و مسل 

م و قیمتوی به غرما به این شکل است که بدواً مسلم شود و از آنجایی که اموال  گذاری میفیه، مقوَّ
در اختیار مشتری    فیه است، به نسبت قیمت، از آن جنس جدا شده ومتوفی، مشتمل بر جنس مسلم
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و در تکمیل این نظر که قیمت چه زمانی برای تقویم    2(  267-266:  1387)طوسی،    شود قرار داده می
:  1425)حلی،    اندفیه باید مدنظر قرار گیرد، فقها قیمت روز تقسیم را معیار محاسبه قرار دادهمسلم

94) . 
فیه  فیه نباشد. در این حالت نیز مسلمدومین فرض آن است که ماترک متوفی، مشتمل بر مسلم

می م  مقو  ماترک،  تقسیم  روز  مسلمدر  به  ماترک  از  شده  ارزیابی  قیمت  نسبت  به  متعاقباً  و  فیه  شود 
م قرار داده  یابد و به همین میزان، از امثال و اشباه مسلماختصاص می فیه خریداری و در اختیار مسل 

به عنوان بدل از مسلم267:  1387)طوسی،    شودمی فیه، به خریدار داده  ( و در این که چرا قیمت 
:  1410)مروارید،   «ره قبل قبضهیه إلی غیف جوز صرف المسلمیلا است که: »لانه  شود گفته شدهنمی
وارده در عقد سلم، مسلم191 ادله  با  تبدیل نیست.  (. بدین معنا که مطابق  از قبض، قابل  قبل  فیه 
فیه، از ماترک برداشته  ای که باید به مطالب فوق افزود این است که آنچه به منظور خرید مسلمنکته

م در نمیمی )حلی،   گردداست که مشابه مال مرهونه تلقی میآید. بلکه گفته شدهشود، به ملکیت مسل 
فیه  (. بنابراین چنانچه در فرضی، دیون متوفی دو برابر ماترک باشد و در روز تقسیم، مسلم94:  1425

فیه، اختصاص  به منظور تهیه مسلم  10تقویم شود، به دلیل نسبت دیون به اموال، از ترکه به مقدار    20
شود. حال چنانچه قیمت کالا قبل از خریداری، پایین بیاید به طوری که با همین مقدار، کل  داده می

گذاری، روز تقسیم است، چیزی از  فیه را بتوان خریداری کرد، با توجه به این که ملاک قیمتمسلم
م، کم نمی بالاحق مسل  مثال  ترتیب چنانچه در  به همین  فیه اختصاص داده  به مسلم  10که    شود. 

به ماترک برگردانده شده و به    5خریداری کرده باشیم، ما بقی    5فیه را به مبلغ  است، کل مسلمشده
م محسوب نمیغرما تعلق می شود. حال اگر قیمت  گیرد؛ چرا که آنچه از ترکه برداشته شده، ملک مسل 

شده باشد، با آن مبلغ، یک چهارم کالا خریداری شده و در اختیار وی    40فیه،  بالا رود و قیمت مسلم
م برای مابقی دین وارد غرما  قرار داده می شود. در این فرض اگر برای متوفی اموالی باقی باشد، مسل 

 . (95خواهد شد )همان،  
باشد.  است، بر خلاف نظر شیخ الطائفه مینظر محقق در شرایع در فرضی که رأس المال، تلف شده

داند که مطابق با آن،  است، نظری را أقوی میبا این توضیح که این فقیه، در حالتی که ثمن تلف شده

 
، کتاب   یک   از   متعدد  هاینسخه  در  که  است  این  موضوع  بودن  فنی  بر  علاوهاست،  دهش   نظرهااختلاف  به  زدن   دامن  موجب  آنچه.  2

ف   با  نیز  گردآوردندگان   و  محققین   که  طوری  بهاست.  دهش  استفاده   متعارض  و  متفاوت  اصطلاحات   در   مثال  برای.  اند شده  روبرو  تکل 
 رت کذ  فإذا  السلم  بعقد  ستحقهی  الذي  الطعام  قومی  أن  بالطعام  الضرب  ةیفی ک»:  خوانیممی  چنین،  است  استناد  مورد  که  مبسوط  کتاب

 درحالی  این«  مةیالق   من  خصه  ما  بقدر  منه  اعطی  طعام  المفلس  مال  في  انک  فإن   هیف   نظر ی   منها  خصهی  بما  الغرماء  مع  بها   ضرب  متهی ق 
 هاملاک  این  از  کدام  هر  انتخاب  که(  267:  1387،  طوسی)[«  الثمن]  النسخ  بعض  في»:  کهاست  دهش  اعلام  پاورقی  در  که   است
 سلم عقد در را ثمن که  آنجایی. است وارد هم محققین از برخی به  ایراد این البته. است متفاوت آثار قبول مستلزم، احکام تبیین برای

  متفاوت   همدیگر  از  کاملا،  مقوله  دو  این،  فقهی  نظر  نقطه  از  که   است  حالی  در   این(.  36،  1393،  صادقی)  اندنموده  فرض  قیمت  همان 
م  به  زمانی  ثمن  که  طوری  به(.  399:  تابی،  حلي)  هستند   فیه مسلم  قیمت  حالیکه  در.  باشد  شده  فسخ  قرارداد  که  گیردمی  تعلق  مسل 

م  از حمایت معیار فرضی در  . پابرجاست قرارداد که که گیردمی قرار مسل 
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م در ورود به غرما به نسبت ثمن و همچنین در ورود به غرما به نسبت قیمت مسلم   فیه، اختیار دارد مسل 
(. به طور مثال چنانچه شخصی به دیگری صد دینار بدهد که ظرف  347-346:  1408)محقق حلی، 

یک ماه، صد کیلو برنج به او تحویل دهد و قبل از پایان یک ماه، مدیون فوت کند، چنانچه عین آن  
به    صددینار، در ماترک موجود نباشد، مشتری مختار است که به نسبت صد دینار وارد غرما گردد و یا

نسبت قیمت صد کیلو برنج؛ اگرچه قیمت صد کیلو برنج، بیشتر از صد دینار باشد )همان(. اطلاق نظر  
فیه یا عدم  ی بر مسلممحقق این نتیجه را در پی دارد که ایشان بین حالت مشتمل بودن اموال متوف 

ر  یتخ است. با این عبارت که: »یآن، فرقی قائل نیستند. نظر محقق مورد قبول سایر فقها نیز قرار گرفته
(. تا جایی که صاحب مسالک،  212:  1410)مروارید،    «مة أو الثمنی المشتري سلما في الضرب بالق

(. در باب این موضوع که با چه  116تا:  )عاملی جبعی، بی  دهداین نظر را به قول اکثر فقها نسبت می
تواند به نسبت ثمن، وارد غرما گردد، صاحب مسالک نظر محقق را چنین تفسیر  مجوزی، مشتری می

یه«  ضرب بالمسلم ف ی ن الإمضاء فی ضرب بالثمن و بین الفسخ فیر بیوجده تالفا تخنماید که: »و إن  می
تواند عقد را فسخ کند و به نسبت ثمن  )همان(. یعنی چنانچه عین ثمن تلف شده باشد، مشتری می

فیه، وارد غرما گردد. این  تواند عقد را امضا کند و به نسبت قیمت مسلموارد غرما گردد و همچنین می
کند و به همین دلیل معتقد است  فیه، توجیه میفسخ سلم را در تعذر از ایفاء مسلم  فقیه عالیمقام امکان

فیه نباشد؛ چرا که در  که فسخ قرارداد صرفا در فرضی میسر است که اموال متوفی، مشتمل بر مسلم
 . غیر این صورت، مسلم فیه قابل اجرا است و تعذری وجود ندارد تا منجر به اعطای حق فسخ گردد

م، اشکال کرده یاست ) علامه حلی نیز به نظر محقق در باب امکان فسخ قرارداد توسط مسل  ،  حل 
الزوم در  (. وجه اشکال از این جهت است که تخییر بین فسخ و یا امضاء عقد با اصاله148:  1413

فسخ مبتنی  جواز  اصل استدلال بر  (. محقق کرکی معتقد است که  326تا:  )عاملی، بی  عقود مغایر است
او متمکن از فسخ قرارداد است    بوده و به همین دلیلم به حقش متعذر  ن امر است که وصول مسل  یبر ا

ن که هرگاه در  یک کبری محذوف است که آن عبارت است از ا یقت صغری  ین استدلال در حقیا  ولی
ن سخن  ی ا.  تواند قرارداد را فسخ کندیم ،  باشد نک طرف معامله متمکن از وصول حقش  ی   یامعامله

ن  یبنابرا .  ست یز ثابت نین کبری نیت ایصحت کل ،  است   ین که با اصل لزوم عقود در تناف یافزون بر ا
(. صاحب مفتاح الکرامه 265:  1414ی،  کر ک)  مورد مناقشه استمبنی بر جواز فسخ،  استدلال فوق  

در تایید نظر محقق کرکی معتقد است، سلم صرفا در فرضی قابل فسخ است که تعذر دائمی، فراگیر و  
فیه منقطع گردیده باشد؛ چرا که در غیر از انقطاع،  فیه شود و اصطلاحا مسلمشامل تمام مصادیق مسلم

تا:  )عاملی، بی  فیه، از طریق استقراض یا هر عمل دیگری وفا گردداین امکان وجود دارد که مسلم
 . ارد( با وفاء به مفاد عقد، دلیلی برای امکان فسخ قرارداد، وجود ند326

دهد که آنچه مهم است و مغفول مانده این  محقق کرکی در ادامه استدلال خود چنین نظر می
الیه )فوت( و یا بعد از  است که باید در رأس المال متمرکز شده و بین فرض تلف آن قبل از حجر مسلم

م مستحق   حجر وی )فوت(، تفاوت قائل شد؛ چرا که اگر ثمن، قبل از حجر )فوت( تلف شود، مسل 
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صاحب  مسلم شد.  خواهد  غرما  در  وارد  م،  مسل  باشد،  شده  تلف  فوت  از  بعد  اگر  اما  شد.  خواهد  فیه 
شدن  مفتاح متعذر  فسخ،  حق  اعطای  وجه  که  است  معتقد  کرکی  محقق  اخیر  نظر  نقد  در  الکرامه 
دریافت  مسلم در  را منحصر  مشتری  این است که چنانچه حق  اعطای فسخ  دلیل  بلکه  نیست،  فیه 
(. در این  327تا:  )عاملی، بی  تواند به تمام حق خود برسد فیه بدانیم، وی با ورود به غرما، نمیمسلم

الیه تلف شده باشد. لذا وجه شرعی  کند که رأس المال قبل یا بعد از فوت مسلمحالت فرقی هم نمی
م م با سایر غرما و عدم تحصیل کل مسل  . مثل  فیه است برای اعطای حق فسخ به دلیل شراکت مسل 

فیه  طور که اگر قسمتی از مسلمباشد. به عبارت دیگر همانفیه منقطع شدهفرضی که قسمتی ازمسلم
م به این دلیل که تمام حق خویش را نمی تواند دریافت کند، حق فسخ کل عقد  قابل تسلیم نباشد، مسل 

را دارد، در حالت فوت مسلم م میسلم  نیز، مسل  به دلیل  الیه  تواند کل عقد سلم را فسخ کند، چون 
نمی غرما،  با  قرار  شراکت  تایید  مورد  هم  تذکره  در  اخیر  نظر  شود.  نائل  خویش  حق  کل  به  تواند 

مکن من فسخ السلم، کما لو  ی ه الوصول إلی تمام حقه، فل یلأنه تعذر عل است. با این بیان که: » گرفته
 . (93: 1425« )حلی،  هیانقطع جنس المسلم ف 

 مقبول   دیدگاه . 1-2-5

  عمومی   قواعد  به  مراجعه،  باب  این  در  فقها  آراء  تشتت  به  دادن  پایان  ومسئله    حل  راه  رسدمی  نظر  به
،  باشدمی  استنباط   قابل  دائن«  به   مال  عین   »اختصاصمسئله    در  فقها  آراء  و  وارده  احادیث  از  آنچه.  است

از همین روست که صاحب حدائق  .  است  عین   وجود   به   منوط،  مال  عین  به  دائن   رجوع   که   است  آن
  چنانچه   ولی(  403تا:  ، بیبحرانی) باشدمعتقد است که ملاک برای حکم شارع، صدق وجود عین می

  ماهیت   تغییر  عرفاً   که  شود  ایجاد  آن  در  تغییری  هر  یا  و  شود  هبه  یا   و  برسد  فروش   به  یا  شود  تلف  عین
  تبدیل   زرع  به  بذر  چنانچه،  ترتیب  این  به(.  337:  تابی،  عاملی )  داشت  نخواهد  رجوع   حق  بایع،  باشد   داده
  با  عین  چنانچه یا(  254:  1423، یشاهرود)  رودمی  بین  از  رجوع  حق ، شود  جوجه، مرغ تخم  یا  و  شود
 که   دیگری نوع از روغن با روغن مثلا. نباشد کردن  جدا امکان که  طوری به شود  مخلوط دیگری عین

  در   است   ذکر  قابل(.  134:  تابی،  روحانی)  رفت  خواهد  بین  از  رجوع  حق،  شود   مخلوط،  است  مرغوبتر
،  عین  به   استرجاع  حق  عرض  در   بلکه  نیست  آن  به  رجوع  در   منحصر  دائن  حق،  عین  وجود  صورت
  وارد ،  دین  دریافت  برای  و  کرده  نظرصرف  عین  به  رجوع  از  تواندمی  وی   و  باشدمی  نیز  دیگری  حق  دارای
  باشد  غرما  سایر  رضایت  جلب  به   نیاز ،  حق   این   إعمال   در   که  آن  بدون.  بردارد  غرمایی   حصه و  شده  غرما

  عین   به   رجوع  تبعاً ،  باشد  رفته   بین  از   عین  چنانچه  گفت   توانمی  حساب  این   با(.  250:  تابی)اردبیلی،  
  دریافت   برای  غرما  به  ورود،  ماندمی  باقی  دائن  برای  که  حقی  تنها  و  است  موضوعه  انتفاء  به  سالبه  نیز

  تلف  عین  که   فرضی  در   دائن  به   فسخ  حق  اعطای  دلیل   همین  به.  است  دین  مبنای  بر  غرمائی   حصه
  شدن   تلف  با  نیز  سلم  عقدمسئله    در.  روبروست  اشکال  با  و  نبوده  عمومی  قاعده  با  مطابقاست،  دهش

  فوت   سبب  به  دین  حلول  به  توجه   با  السلمبر  و  است  ممکن  غیر  عین  به  رجوع  امکانرأس المال،  
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  نظر   این  بر   کرکی  محقق  که  روست  همین   از  ظاهراً .  شودمی  فیهمسلم  اخذ  برای  غرما   وارد،  الیهمسلم
 . ( 265:  1414،  یک ر ک« ) هیف المسلم إلا مللمسل   بقی لم» رأس المال:  شدن تلف با که است

فیه باشد، با توجه به اینکه  الیه، مشتمل بر مسلمی دیگر آن است که چنانچه اموال مسلم  نکته
مسلم وی میمعمولًا  است،  مثلی  مال  مسلمفیه  به  غرما،  سایر  از  قبل  مالکیت،  ادعای  با  فیه  تواند 

م، عین  الکرامه احتمال تقدم را چنین توجیه میمراجعه کند. صاحب مفتاح کند که در مقابل حق مسل 
تا:  )عاملی، بی  باشداست. لذا احتمال تقدم بعید نمیاست و حق وی از عین نشات گرفتهقرار گرفته

(. پیرو همین دیدگاه برخی فقها مجرای حدیث »من وجد« را مراجعه مشتری )به عنوان مالک(  337
بي   است: »آمده  دانند نه مراجعه بایع به مبیع. به عنوان نمونه در کتاب وافی چنینبه مبیع می عن الن 

ه عل  ی الل  رجع المشتري  یای  ع من باعهی بتع الب ین ماله عند رجل فهو أحق  به و  یه و آله من وجد عیصل 
البائع کاشانی،    «علی  می973:  1406)فیض  نظر  به  نظر  (.  در  که  است  دلیل  همین  به  رسد 

است )طوسی،  فیه است یا خیر، تفاوت گذارده شدهالطائفه، بین موردی که ماترک مشتمل بر مسلمشیخ
فیه نباشد، مسئول تصفیه  (. در عین حال چنانچه اموال متوفی، مشتمل بر مسلم266-267:  1387

مسلم قیمت  که  دارد  را  اختیار  حکم  این  بنابراین  نماید.  م  مسل  تحویل  آن،  از  بدل  عنوان  به  را  فیه 
طور که فقها نیز حکم  یابد. همانیل میفیه، قبل از قبض، بدین طریق تعدممنوعیت تصرف در مسلم

ی، بی اند نه حرمت ممنوعیت معاوضه مال سلم، قبل از قبض را حمل بر کراهت نموده  . (521تا: )حل 
م صرفاً در فرضی   قابل ذکر است که آنچه از روایات در باب عقد سلم قابل استنباط است، مسل 

:  13تا: ج، بیعاملی )  فیه به صورت فراگیر منقطع شده باشد تواند عقد سلم را فسخ کند که مسلممی
فیه قابل دسترس نباشد. در این  (، به طوری که بر مبنای سیر متعارف امور، در سررسید مقرر، مسلم68

م می مسل  به مسلمصورت  قیمت(  )نه  ثمن  دریافت  برای  و  فسخ  را  عقد  اگر  تواند  و  نماید  الیه رجوع 
م میمسلم تواند برای دریافت ثمن، وارد غرما گردد. بدیهی است حکم اخیر  الیه فوت نموده باشد، مسل 

تقلی است که در باب متعذر  ارتباطی با تلف شدن رأس المال و یا فوت فروشنده ندارد. بلکه حکم مس
 است.  فیه به دلیل انقطاع، از سوی شارع جعل شدهشدن مسلم

 نتایج 

  و   ماترک   تصفیه  کیفیت  باب   در  اربعه  مذاهب  فقه  در،  کند  فوت  سررسید  زمان  از  قبل   الیهمسلم  هرگاه
م   از  حمایت  نحوه   نظر   ارادی  یا  قهری  نحو  به  سلم  عقد  فسخ  به  گروهی.  دارد  وجود  نظر   اختلاف،  مسل 
م  از  حمایت  که  است   حالی  در  این  و  هستند  ماترک   تقسیم   توقف  به  قائل  گروهی  و  داده   فقه   در  مسل 

  که   فرضی  در   که  چرا (.  سلم  عقد  در   مقرر  سررسید  در   فیهمسلم  نه)   استرأس المال    بر  مبتنی،  امامیه
المال   م  که  نیست  اختلافی  هیچ  امامیه   فقیهان  میان،  است   موجودرأس    سایر   از   قبل  تواندمی  مسل 

  شده   تلف رأس المال    که  جایی  در  اما.  نماید  مراجعه است،  دهبو   عقد  ثمن   که   خود   مال  عین   به،  غرما
م  از  حمایت  نحوه  در   امامیه  فقهای ،  باشد ن  پژوهش  برآمد  و  دارند  نظر اختلاف  مسل    با   که  است   آن  مبی 
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  قاعده   با   مطابق  زیرا.  داد  پایان باب  این  در   نظرها  اختلاف  به  توانمی،  عمومی  قواعد   به إستناد  و  إعمال
مرأس المال،   تلف صورت در عمومی   بین  از عین که چرا.  نیست فیهمسلم از غیر چیزی مستحق مسل 

م  از  حمایت  معیار  و  رفته  تبعاً   و  سلم  عقد  فسخ  امکان،  بنابراین .  است  سلم  عقد  به  مربوط  دین،  مسل 
م توسط ثمن به مراجعه  عقد  در وارده ادله با مطابق البته. گرددمی قلمداد  عمومی قواعد خلاف  بر مسل 

  تواند می،  استگردیده  متعذر  و  منقطع،  سررسید   زمان  در  فیهمسلم  وجود  که  فرضی  در  صرفاً   وی،  سلم
 . گردد غرما  وارد، ثمن به نسبت سلم بیع  فسخ با
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 . اسماعیلیان موسسه: قم. الحرام  و الحلال مسائل  فی  الاسلام شرائع(. 1408) جعفر،  حلی محقق

 . العربي  التراث   اءیإحدار  :جابی.  الخلاف  من الراجح  معرفة   في   الإنصاف(.  تابی)  الدین علاء  ,المرداوی

 . ةیالإسلام  الدار-التراثدار :روتیب .الفقهیه الینابیع (. 1410)  اصغرعلی، مروارید 

 . نا بی: جابی. الفقه مصطلحات (. تابی)  علیمشکینی، ال

 . (ره)  نییخم  امام آثار نشر و  میتنظ  موسسه:  تهرانالوسیله.  تحریر(. تا بی)  اللهروح، خمینی موسوی

 . المعرفةدار :جابی. امکالح تحفة شرح في  امکو الإح الإتقان (. تا بی) محمد،  الفاسی  ارةیم

 . العربی  التراث  احیاءدار  :بیروت. الاسلام  شرائع   شرح   فی  الکلام  جواهر (. 1362) محمدحسن،  نجفی
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